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محمدرضا رحيم زاده

واژه شناسى تاريخ هنر
(۴) هنر (بخش نخست)

در اين شماره از گلستان هنر در ادامۀ مبحث واژه شناسي تاريخ هنر، پس از 
اربرد  ي از واژگان پر واژۀ «تاريخ»، به واژۀ «هنر» پرداخته ايم. واژۀ «هنر» ي
مشترک در ميان اهل نظر و عمل و عامۀ  مردم است و به همين سبب نيز 
ند. پرداختى به  رده است و مي  بر معناهاي متفاوت و متضادي دلالت 
ي به موضعي نسبت  تاريخ هنر يا به دست دادن تعريفي از آن، ناگزير مت
ليدي تاريخ  ي از واژگان  به معناي هنر است. از اين رو واژۀ هنر ي
امل مستلزم ورود به  هنر به شمار مي آيد. پرداختى به واژۀ هنر به نحو 
از  پرهيز  براي  اينجا  در  است.  هنر  فلسفۀ  پيچيدۀ  و  گسترده  حوزۀ 
دشواريهاي مباحث فلسفي مربوط به هنر، تنها به دلالتهاي واژه «هنر» 
ه به فهم موضوع و درون مايه و صورت بندي تاريخ  پرداخته ايم، تا آنجا 

ند.  مک مي  هنر 
اين مقاله در سه بخش تدوين شده است. بخش نخست مقدمه اي است 
در بارۀ تصور رايج همگانى از هنر و در پي آن، از هنرمند و اثر هنري، تا 
تر تفاوت اين تصور با ديگر تصورهاي  ي باشد به خواننده در فهم  م
ن ولى غيررايج. در اين بخش سه عنصر ذوق و نبوغ هنريِ هنرمند،  مم
ار با مصالح و ابزار، و فصاحت و شيوايى بيان اثر، به  استادي او در 
عنوان معيارهاي تعيين هنر و هنرمند و اثر هنري از منظر تصور همگانى 
هند  اي  زبا در  «هنر»  واژه  دلالتهاي  به  را  دوم  بخش  شده اند.  معرفى 
نخست  گفتار  دارد.  گفتار  دو  بخش  اين  داده ايم.  اختصاص  اروپايى  و 
ا مي پردازد و گفتار دوم به تحليل  به نسبت هنر و حسن در اين زبا

دلالتهاي متناسب با معناي حسن در واژۀ  هنر. 
در اين شماره بخش نخست و گفتار نخست از بخش دوم مقاله را 

رده ايم. ادامۀ مقاله را در شمارۀ آينده خواهيد خواند.  چاپ 

بستر  در  ه  است  اربردي  پر و  هن  واژگان  از  «هنر» 

رده  انديشه هاي گوناگون بر معناهايى گوناگون دلالت 

و مطابق آن معناي «تاريخ هنر» نيز دچار دگرگونيهايى 

شده است. گزارش مختصر حاضر از برخي از مهم ترين 

در  ند.  مي  تقويت  را  مدعا  اين  «هنر»  واژۀ  دلالتهاي 

پرسش از معناي هنر و نسبت آن با انسان، ناگزير بايد 

به معيار «هنري» خواندنِ اشيا و امور پرداخت. از آنجا 

ه معيار بدين معنا امري فلسفي است، براي فهم و دادن 

پاسخي بنيادين به اين پرسش، لازم است به حوزۀ فلسفه 

ار از سويى در يک  و به ويژه فلسفۀ هنر گام بگذاريم. اين 

يا چند مقاله به انجام نمي رسد و از سوي ديگر، بسيار فراتر 

از موضوع اين نوشتار، واژه شناسي تاريخ هنر، است. از 

ه به معناي فلسفي هنر  اين رو، در اينجا بر آن نبوده ايم 

يا حتر به تاريخچه اي از هنر از منظر فلسفه هاي هنر مهم 

ه متناسب با موضوع واژه شناسي تاريخ هنر،  بپردازيم؛ بل

ه به  آنجا  را، تا  دلالتهاي واژۀ «هنر»  رده ايم تا  تلاش 

مک  فهم موضوع و درون مايه و صورت بندي تاريخ هنر 

نيم. ند، بررسي  مي 

با اين همه در مقدمۀ اين تلاش، گزارشي از تصور 

عقل سليم(۱) امروزين از هنر آورده ايم. اين مقدمه در ظاهر 

باشد؛  نداشته  «هنر»  واژۀ  خود  با  مستقيم  پيوندي  شايد 

ترين راهها براي فهم تصورها  ي از  ه ي ولى از آنجا 

و دلالتهاي متفاوت با دلالتهاي رايج امروز فهم دقيق تر 

روا  را  مقدمه  اين  طرح  است،  هنر  از  امروزين  تصور 

ه اين مقدمۀ به نسبت طولانى را  دانستيم. البته خواننده اي 

راري و ملال آور بيابد، مي تواند به سادگي از آن بگذرد؛  ت

ه به خود   تمهيد است و بخش اصلي اي 
ً
زيرا مقدمه صرفا

واژۀ «هنر» اختصاص دارد از نظر سير منطقي و استدلالى 

نوشتار به آن وابسته نيست.

۱. مقدمه: تصور رايج از هنر
لي مانند هنر سخن به ميان مي آيد،  ه از مفهومي  هنگامي 

ه در خاطرات خود براي يافتى مصداقهاي  بعيد نيست 

ملموس مواجهه با آن به جستجو بپردازيم. در اين جستجو، 

چه بسا موزه يا نمايشگاهي هنري را به ياد آوريم، جايى 

ارهاي هنري را به سان دستاوردهاي فاخر  ه آثار و شاه

ذوق و نبوغ و احساس و مهارت انسان نگاه مي دارند و 

نمايش مي دهند؛ يا جشنوارۀ موسيقي يا سينما يا تئاتري 

(1) common 
sense

واژه ها
مبانى
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سوت يا جوانان  ه در آن آثار استادان پيش را، جايى 

مستعد رشته هاي گوناگون هنري براي علاقه مندان اجرا 

مي شود. اين يادآوري و تداعي مايۀ شگفتر نيست. بيشتر 

اي فرهنگي»اي خود را «مخاطب»  ا ا در چنين «م انسا

ه همواره در آنجاها به بيشترين ميزان  هنر مي يابند، چرا 

اي فرهنگي»  ا در معرض هنر قرار گرفته اند. ما اين «م

ميعادگاه انسان و هنر مي دانيم؛ زيرا بر اين  را به راستر 

ار «هنرمند»،  ه هنر در «اثر هنري»، يعنى در نتيجۀ  باوريم 

البد مي يابد و ملموس مي شود.

ه ما را در معرض هنر  اي فرهنگي  ا در اين م

جا و چگونه مي يابيم؟  قرار مي دهند، مصداقهاي هنر را 

ه تنها ذوق  اغذي بى جان  ه  شايد در قطعه سنگي يا ت

روح  و  بخشيده  حس  آن  به  زبردست  هنرمند  سليقۀ  و 

زندگي در آن دميده است؛ يا ــ بسته به نوع هنرــ در 

چيز ديگري همپايۀ آن. بى گمان نه ارزش مادي مواد و 

اررفته در اثر هنري براي هنردوست اهميتر دارد  مصالح به 

ه او اثري  اربرد آن؛ و بى گمان بدان سبب نيست  و نه 

ند و «هنري» مي خواند. راستر چرا  را به هنر منسوب مي 

اربردي  ه فى نفسه ارزش مادي و  آثار هنري را، با آن

ندارند، گرامي مي داريم؟ پاسخ متعارف هنرشناسان(۲) و 

م يابيش چنين خواهد بود:  هنردوستان(۳) به اين پرسش 

«زيرا آثار هنري هم تأثيري خوش بر حواس و عواطف 

نند و هم سبب بلوغ ذوق و  ما دارند و محظوظ مان مي 

 صورت اثر هنري 
ً
سليقه مان مي  شوند.»1 بدين معنا، ظاهرا

در «هنري» خواندنش بيشترين اهميت را داراست. صورت 

از  نگاره اي  چه  لانجلو،  مي از  تنديسي  چه  هنري،  اثر 

زاد، چه تابلويى از رامبراند، پيش و بيش از هر چيزي 

بر حواس و احساس انسان اثر مي گذارد و او را به تماشا 

مي ايستاند و به تحسين وامي دارد. البته ما چيزها را تنها 

به سبب صورت بديع و جالبشان يا ساخت استادانه شان 

نيم و «هنري» نمي خوانيم؛ چه در اين  به هنر منسوب نمي 

 منظره اي چشم نواز يا آواز دل نشين 
ً
صورت بايستر مثلا

در  ه  پيچيده اي  رايانه اي  سخت افزار  حتر  يا  پرنده اي 

وتاه از پس هزاران محاسبه برمي آيد و چيزهايى  زمانى 

عقل  بى گمان  مي دانستيم.2  هنري  اثر  نيز  را  ا  آ مانند 

سليم چنين چيزهايى را، جز از سر تسامح يا به استعاره، 

فراوردۀ  به سان  راستين،  هنري  اثر  نمي خواند.  هنري  اثر 

اثري  صاحب ذوق،  انسانى  نيمه آگاهانۀ  حتر  يا  آگاهانه 

انسان  به  را  «احساسي»  يا  «پيام»  آن  صورت  ه  است 

ند و بدين معنا همواره معطوف به مخاطب است.  منتقل مي 

صورت طبيعي دل انگيز يا اثري مهندسي واجد مخاطب 

زيبا،  صورت  به رغم  سبب،  به همين  و  نيست  معنا  بدين 

و  ذوق  بر  افزون  بنا بر اين،  نمي دانيم.  هنري  اثر  را  ا  آ

چيزها  خواندنِ  «هنري»  در  نيز  هنري»(۴)  «بيان  مهارت، 

براي ما اهميت دارد. بيان هنري بدين معنا معياري است 

ه در هنرهاي ناب(۵) و هنرهاي  براي تمييز هنر از شبه هنر 

ند3. مابيش به نحوي مشابه صدق مي  اربردي(۶)  

پس مطابق عقل سليم، ذوق و نبوغ هنريِ هنرمند، 

ار با مصالح و ابزار، و فصاحت و شيوايى  استادي او در 

عنصر  سه  اين  هنرند.  نندۀ  تعريف  عنصر  سه  اثر  بيان 

نند.  ميل و تأييد مي  ديگر را ت ي

ه او بتواند چيزي را  نبوغ هنرمند سبب مي شود 

ن بوده  برتر از آنچه از پيش به صورت حاضر و آماده مم

نبوغ  ديگر،  به سخن  بطلبد.  آرمان  به سان  و  ند  تصور 

و  تصور  قابل  را  ن  نامم و  ناشناخته   
ً
عملا امرِ  هنرمند 

ابزار  و  مصالح  با  ار  در  معنا  بدين  نبوغ  ند.  مي  ن  مم

به صورت استادي و مهارت، يعنى در «صناعت» هنري، 

ه  نمايان مي شود. هنرمند راستين بر اثر نبوغ ذاتي خود 

اري بى بديل به وجود مي آورد، در  در او انگيزه و پشت

ار با سنگ و تيشه يا رنگ و قلم يا صوت و ساز و 

ه پيش از او  ديگر مواد و ابزارِ هنري، به پايه اي مي رسد 

دست نيافتنى مي نمود. تاريخ  هنر جهان، به  ويژه از رنسانس 

استاديها  اين گونه  به وفور  و  اشتياق  با  چندان  نون،  تا 

در  ه  است  شناسانده  و  رده  گردآوري  و  شناسايى  را 

بى گمان  نيست.4  باره  اين  در  مثال  ر  ذ به  نيازي  اينجا 

ار با مواد و  ه براي پرورش مهارت خود در  استادي نابغه 

وشيده است تا به مرتبه اي رفيع نايل شود،  مصالح و ابزار 

ه براي انسان عادي ديدنشان نيز  ته هايى را درمي يابد  ن

را  خود  وي  ني صناعت  راستين  هنرمند  نيست.  ميسور 

ته هاي ظريف و نغز قرار مي دهد.  در خدمت بيان اين ن

ه به سادگي يافت نشده  ته ها درست به همان اندازه  اين ن

است، به سادگي به بيان نيز در نمي آيد؛ پس هنرمند ناگزير 

پيچيده  زبانى  خود  نغز  و  ظريف  يافته هاي  بيان  براي 

هنرمند  زبان  سبب،  به همين  مي گيرد.  ار  به  و  مي سازد 

ه  است  لازم  ه  بل باشد،  سرراست  نمي تواند  نغزدست 

نايه و ديگر صناعات ادبى  نده از استعاره و تشبيه و  آ

(2) cognoscenti

(3) dilettante
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ه چنين هنرمندي بى گمان در  و هنري باشدــ صناعاتي 

ار  ه هنرمند نابغه و  ا دستر توانا دارد. اين چنين است  آ

ديگر تعلق مي يابند و بر سر  استادانه و بيان شيوا به ي

نند. هم، «هنر» را در اثر هنري و انسان هنرمند تبيين مي 

صناعت ظريف تنها از هنرمندي صاحب ذوق و 

قريحۀ ويژه و داراي انگيزه اي قوي برمي آيد. تنها فردي 

ه  با چنين ويژگيها و خصوصيات فردي و روانى است 

و  نمي بيند  شايسته  را  خود  هنر  دستاوردهاي  نخستين 

ه بايد بيان  وشد تا اثري بيافريند درخور امر والايى  مي 

ند. چنين هنرمند برجسته اي بى گمان فردي «متفاوت» 

وش و سخت گير، پراحساس و حساس،  است. او سخت 

 
ً
اي عادي متقابلا ته سنج است. او و انسا ته بين و ن ن

نند. از اين رو مطابق  ديگر را درک نمي  شيوۀ زندگي ي

جز  و  است  «گوشه گير»  به نحوي  هنرمند  همگانى،  فهم 

به ضرورت در جماعت حاضر نمي شود. تاريخ هنر و شرح 

ند و نشان  حال هنرمندان بزرگ اين مدعا را تقويت مي 

نابغه  ردار براي هنرمند  معيارهاي گفتار و  ه  مي دهد 

رايج،  تصور  اين  مطابق  نيست.  همانند  عادي  انسان  و 

هنري  نبوغ  و  ذوق  تحقق  و  پرورش  براي  هنرمندان 

خويش خلوت نشينى را ترجيح مي دادند. به همان اندازه 

ه معيارهاي زندگي هنرمندانه با معيارهاي زندگي عادي 

ا براي عوام دشوار است، فهم اثر  ند و فهم آ تفاوت مي 

هنرمند، يعنى فهم اثر هنري، نيز براي عوام ساده نيست. 

ه بتوانند  ا چندان آشنا و آگاه و دقيق نيستند  بيشتر انسا

اي صناعت  ظرافتهاي نبوغ و ذوق هنري هنرمند و مهار

نند؛  تحسين  و  درک  رده  بيان  و  فهميده  را  آنچه  و  او 

ه آثار هنري فرهنگهاي گوناگون به سادگي  به ويژه امروز 

ا براي  و به وفور در دسترس همگان است. پس بيشتر انسا

افى ندارند و  برخوردارشدن از بيان آثار هنري آمادگي 

نند.  مک  ار  اين  در  را  ايشان  ه  سانى اند  نيازمند 

موزه داران  تا  گرفته  منتقدان  و  مورخان  از  هنرشناسان، 

هنردوست  بزرگ  خيل  اين  تاريخي،  آثار  راهنمايان  و 

ا با پرده برداشتى از  نند. آ م آشنا را ياري مي  ناآشنا يا 

ان  گوشه هاي ناشناختۀ زندگي هنرمندان (از زمان و م

ه ديده اند گرفته تا  ولادت ايشان و آموزشهاي هنري اي 

اميهاي زندگي شان) و بيان  شاديها و غمها و پيروزيها و نا

ارشان گرفته  يفيت  ميت و  ا (از  اي آ ظرايف مهار

ا انديشيده اند و  تا آنچه همعصران و اسلافشان دربارۀ آ

رده اند و تحليل و تبارشناسي سبک آثارشان)  گفته اند و 

خيل  مي آورند.  فراهم  هنردوستان  براي  را  افى  آگاهي 

ه در خدمت تفسير و سنجش آثار  تخصصهاي گوناگونى 

سابقه اي  ه  هنر  نقد  و  تاريخ  از  هنرمندان اند،  و  هنري 

بيش از بقيه دارند گرفته تا نشانه شناسي و روان شناسي و 

جامعه شناسي هنر، از اين تصور نشئت مي گيرد. همان گونه 

ه گفتيم، چهرۀ هنرمندان در سخن اين مفسران و راويان 

از  وارسته  حسّاس،  نابغه اي  مي شود:  ترسيم  چنين  هنر 

 
ً
غالبا مادي،  امور  به  م توجه  به ويژه  و  روزمره  زندگي 

و  همراه،  و  دوست  انتخاب  در  سخت گير  و  گوشه گير 

بسا ناشناس در همه يا بيشتر طول عمر خويش، همچنين 

ا5.  سخت گير و منتقد ديگر انسا
ً
معمولا

اي عادي تفاوت  زندگي هنرمندانه با زندگي انسا

فراوان دارد؛ ولى اين دو گونه زندگي متفاوت و مستقل 

مخاطبان  عاديْ  اي  انسا ديگرند.  ي مل  م به راستر 

ه در اثر هنري بيان مي شود. مطابق آن، زندگي  چيزي اند 

ديگر  عادي و هنرمندانه نيز به واسطۀ اين نسبت به ي

وابسته اند. به همين سبب، هنر هم امري خاص و مخلوق 

فرديت خاص هنرمند صاحب ذوق است و هم امري است 

همگانى و از آنِ عامۀ مردم. زندگي انسان به راستر در هر 

يفيتر ويژه، به گونه اي گزيرناپذير  دوره و در هر جايى به  

 دشوار، 
ْ
با هنر آميخته است. تحليل و تفسير اين آميزش

ولى فهم وجود آن آسان است. انسان در خانه و بيرون 

خانه، در حضر و سفر، در ساحتهاي گوناگون زندگي، 

همه جا و همواره به شيو ه اي با هنر در پيوند است. اين 

پيوند در خلوت انسان و لحظه هاي تنهايى او نيز گسسته 

نمي شود؛ چه حتر خاطره ها و رؤياهاي انسان نيز با هنر 

هم نشين اند، شايد بيش از ساحتهاي عينى و مادي زندگي 

او.

آثار  ه  است  ريشه دار  چنان  هنر  و  انسان  پيوند 

افراد  هويت  شف  و  بيان  راههاي  مهم ترين  از  هنري 

و  پيشوايان  و  روحانيان  مي رود.  شمار  به  جامعه ها  و 

جنگاوران قومها و قبيله ها با آرايشهاي ويژه، خود را از 

لي  ه هنوز نيز به ش ردندــ رسمي  ديگران متمايز مي 

تازه ادامه دارد. ملتها با آثار هنري اي همچون معماري 

نند.  مي  و  ردند  مي  بيان  را  خويش  هويت  موسيقي  و 

 يافته اند و حقيقت 
ّ
دينهاي بزرگ با گونه اي از هنر تعين

ا از آن راه براي مؤمنانشان تجلي يافته و براي ديگران  آ
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و  موسيقي  راه  از  هندو  آيين   
ً
مثلا است؛  شده  عرضه 

ليسا،  معماريِ  و  شمايل نگاري  راه  از  مسيحيت  رقص، 

ريم و معماري  و اسلام از راه خوشنويسيِ آيات قرآن 

ادهاي  بيان  خدمت  در  هنر  گونه،  همين  به  مسجد. 

ه در دهه هاي گذشته،  انسانى نوين نيز بوده است، چنان 

شاهد  ترين  برده اند.  ره اي  چنين  هنر  ومتهايى از  ح

ومتها در برابر  اين مدعا موضع گيري موافق و مخالف ح

و  ا  انسا است.6  هنرمندان  و  هنري  اي  جريا و  هنر 

فرهنگها و ملتها حرمتِ دوستان را از راه گرامي داشتى 

آثار هنري آنان يا اهداي آثار هنري خود به آنان نشان 

داده اند و مي دهند؛ و خشم خويش از دشمنانشان را نيز با 

رده اند و متأسفانه هنوز  ردنِ آثار هنري آنان بيان  ويران 

نند. واژۀ «هنر» به سبب اين پيوند نزديک  نيز چنين مي 

ميان هنر و فرد و جامعه در ساحتهاي گوناگون، همواره 

اربردترين واژگان مشترک ميان عام و خاص  ي از پر ي

و اهل نظر و اهل عمل بوده است. 

نسبت نزديک و ناگسستنى هنر و انسان، همانگونه 

بر  و  رده  جلب  را  نظر  اهل  توجه  مي رود،  انتظار  ه 

باب  اين  در  بى شماري  نظريه هاي   
ً
عملا نون  ا آن،  اثر 

اين  در  ديديم  پيش تر  ه  اختلافى  و  تنوع  دارد.  وجود 

ه تنها با مروري بر برخي  نظريه ها نيز حضور دارد چنان 

ا و  از مشهورترين نظريه ها در باب هنر، مي توان تفاو

نزد  رد.  ار  آش را  ا  آ بنيادين  و  ظاهري  اختلافهاي 

ردن آگاهي و عقل  افلاطون، هنر شاعر نتيجۀ فراموش 

ه  به سخن ديگر، نتيجۀ گونه اي جنون  اوست؛7  انسانى 

«جنون الهي» مي خوانند:

ه عقل و هوشش به جاست، نه شعر  زيرا آدمي تا دمي 

رد. پس سخنهاي  مي تواند گفت و نه پيشگويى مي تواند 

مي سرايند  خود  شعر  موضوع  دربارۀ  شاعران  ه  زيبا 

ه ناشي از الهامي است  [...] زادۀ هنر انسانى نيست، بل
خدايى.۸

 برخلاف 
ً
در اروپاي سده هاي ميانه هنر راستين را، ظاهرا

ه  مي دانستند  عقلانيت  گونه اي  از  برآمده  افلاطون، 

ار  استاد مشهور  سخنِ  مي ناميدندش.  (علم)  يِنتا(۷)  اس

«هنر  ند:  مي  بيان  را  نظر  اين  مينيو،(۸)۹  ژان  فرانسوي، 

بدون علم هيچ است.»۱۰ با اين حال، معناي سخن مينيو، 

ر مسيحي سده هاي ميانه تفسير شود،  چنانچه در متى تف

ه در آغاز مي نمايد از سخن افلاطون دور نيست.  چندان 

سخن او بى گمان به سخن افلاطون بسيار نزديک تر است 

ه در همان زمان در اروپا به آرامي رواج  تا سخنى ديگر 

به ظاهر  تنها  ــ  را  علم  و  هنر  آنْ  اصحاب  و  مي يافت 
موافق با افلاطون ــ دو چيز جدا از هم مي انگاشتند.۱۱

قضاوت  عرصۀ  در  يادشده  اختلاف  و  تنوع 

هنري  اثر  ارزش  معيار  و  هنرمند  جايگاه  بارۀ  در 

حضور  شايستۀ  را  هنرمند  افلاطون  دارد.  حضور  نيز 

در  ه  (چنان  ه  چرا  ندانست؛12  خود  آرمان شهر  در 

 
ً
رده) هنرمند موجودات واقعي را صرفا رسالۀ جمهور بيان 

ا دور است.13  ند و همواره از حقيقت آ «بازنمايى»(۹) مي 

افلاطون،  نظر  برخلاف  درست  نوزدهم،  سدۀ  نيمۀ  از 

انون توجه تاريخ و نقد هنري قرار گرفت  «بازنمايى» در 

و معيار قضاوت عالمانه در بيشتر رشته هاي هنري شد. 

بنا بر اين، مطابق اين نظر جديد، هنرمند برجسته به سبب 

مهارتش در بازنمودن واقعيتهاي عينى و ذهنى و نوآوري 

دست  اين  از  مي شود.14  داشته  گرامي  بازنمايى  شيوۀ  در 

 
ً
اختلافها در تاريخ نگاري و نقد هنر بسيار است. گاه، مثلا

يفيت جلوۀ  در عصر روشنگري، «ذوق» فردي هنرمند و 

 
ً
آن در اثر هنري براي نظريۀ هنر اهميت داشت و گاه، مثلا

در پايان سدۀ نوزدهم تا ميانۀ سدۀ بيستم (به ظاهر خلاف 

م در برخي از محافل هنري، تعهد و  نظر پيشين) دست 

مسئوليت اجتماعي هنرمند را برجسته مي دانستند. 

ه بتوانيم  رديم   چنان انتخاب 
ً
مثالهاي بالا را عمدا

در  را  نظرها  ميان  اختلاف  و  شباهت  متفاوت  لايه هاي 

ه اختلاف  تر نشان دهيم؛ اما نبايد پنداشت  طول تاريخ 

ه از ظاهر مثالهاي يادشده  ديدگاهها در باب هنر، آن گونه 

ا و  ه در زما برمي آيد، تنها ميان نظرهايى ديده مي شود 

اي دور پديد آمده است. اختلاف نظرهاي بنيادين  ا م

م نيست.  ميان صاحب نظران و استادان همعصر به راستر 

نگاهي به آراء رايج ميان صاحب نظران و متخصصان هر 

يک از رشته هاي هنري، از موسيقي و ادبيات گرفته تا 

معماري و نقاشي، در چند دهۀ گذشته، مثالهايى فراوان از 

ردهاي همعصر با  تقابلهاي بنيادين ميان نظريه ها و روي

هم به دست مي دهد.

تحول صورت و محتواي نظرها و نظريه هاي موجود 

ار هنري و هنرمند از جهان باستان تا  در باب هنر و 

دوران معاصر به راستر شگفتر انگيز است؛ حتر در يک 

وچک. راستر چه همانندي اي   
ً
محدودۀ جغرافيايى نسبتا

(7) scientia

(8) Jean Mignot

(9) re-
presentation
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ار هنري و هنرمند در يونان باستان  ميان معناي هنر و 

مفهومي  هنر  و  مدرن  هنر  و  ميانه  سده هاي  اروپاي  و 

ميان  ماهوي  اختلاف  وجود  با  يافت؟  مي توان  معاصر 

معناهاي يادشده، حتر نمي توانيم در باب «تفاوتي معنادار» 

ه  ه تنها چيزي  نيم. چنين مي نمايد  ا پرسش  ميان آ

«هنر» را به سان امري واحد و ثابت معنا مي بخشد «نسبت 

ه هنر همواره از  هنر با انسان» است؛ به سخن ديگر، اين

راهي با انسان نسبت دارد. اين سخن بدان معنا نيست 

ه ما انسان را «مبنا»ي هنر مي دانيم. اين سخن بى گمان 

تصور  به ويژه  آن،  از  تصوري  يا  هنر  از  گونه اي  دربارۀ 

امروزين از هنر، درست مي نمايد؛ ولى حتر در اين صورت 

نيز نمي تواند فرض اوليۀ پژوهش در باب معناي هنر باشد 

ه مقصود اين نوشتار است. بنا بر اين، مقصود ما از بيان 

ه  ديگر نسبت دارند آن نيست  ه انسان و هنر با ي اين

 مبناي تعيين و تحديد هنر است؛ گرچه اين 
ً
انسان الزاما

ن به شمار مي آيد. ي از نسبتهاي مم تصور ي

اينجا  در  است  لازم  ه  هست  نيز  ديگري  شبهۀ 

از  شبهه  اين  وشيم.  ب آن  رفع  در  و  نيم  مطرح  را  آن 

شيوۀ طرح پرسش در اين نوشتار برآمده است. از آغاز 

اين نوشتار، هنگام تبيين عناصر هنر از منظر تصور رايج 

نونى و سپس در بيان پيوند ناگسستنى انسان و هنر و 

مرور نظرهاي متفاوت و متضاد دربارۀ هنر، بنا به مورد، 

رديم سخن را با مثالهايى ملموس تر و روشن تر  تلاش 

نيم. در بيان پيوند ناگسستنىِ انسان با هنرْ مثال آوردن 

ه اين پيوند بديهي مي نمايد و روشن  را لازم نديديم؛ چرا 

ه انسان در خلوت و جمع با گونه هاي بى شمار هنر،  است 

از ادبيات و موسيقي گرفته تا تنديسگري و معماري، در 

پيوند است. نظرهاي موجود در باب هنر را با مثالهايى از 

ا در باب هنر 
ّ
سخن فيلسوف در باب شعر و سخن استاد بن

و معماري و سخن دولتمرد در باب نقاشي و تنديسگري 

ه در  رديم. بايد به ياد داشته باشيم  ا روشن  و مانند آ

بداهت ظاهريِ مفهوم نسبت انسان و هنر و نيز در منطق 

م بر انتخاب سخنانى از صاحب نظران در باب هنر،  حا

تأثيري هرچند گنگ و مبهم از تصوري امروزي از هنر 

يفيت  هست. به سخن ديگر، پيش فهمي از چيستر هنر بر 

طرح پرسش ما در باب هنر اثر گذاشته است. حضور 

 مفيد است؛ ولى 
ً
اين پيش فهمْ قطعي و ناگزير و احتمالا

بى گمان بايد در رفع تأثير آن بر نتيجۀ پرسش از چيستر 

نيم، در پايان چيزي بر  وششي ن وشيد. اگر چنين  هنر 

عمق و وسعت نظر ما افزوده نخواهد شد و تلاش ما تنها 

ه آنچه از پيش مي دانستيم برترين  رد  «قانع»مان خواهد 

ن در باب هنر است. پيش فهم امروزين از  و تنها دانش مم

 
ً
ل در دايرةالمعارفها مي يابيم. مثلا هنر را به روشن ترين ش

ا دربارۀ هنر چنين آمده است: در دايرةالمعارف بريتاني
براي  را  تخيل  و  مهارت  ا،  آ در  ه  بيان  از  حالتهايى 

زيبايى شناختر  تجربه هاي  و  محيطها  و  اشيا  آفريدن 

قابل اشتراک با ديگران به خدمت مي گيرند.

(شامل  ادبيات  از  است  عبارت  هنر  سنتر  مقوله هاي 

ا)، هنرهاي بصري(۱۰)  شعر و درام و داستان و مانند آ

(نقاشي و ترسيم(۱۱) و تنديسگري و جز اينها)، هنرهاي 

ديگر  و  طرّاحي(۱۳)  و  ترسيم  و  (نقاشي  گرافيک(۱۲) 
حجمي(۱۴)  هنرهاي  بعد)،  دو  در  قابل بيان  اي  صور

تزيينى  هنرهاي  اندام سازي(۱۵))،  و  (تنديسگري 

اري و طراحي اثاث و موزاييک و مانند اينها)،  (مينا

هنرهاي نمايشي (تئاتر و رقص و موسيقي)، موسيقي (به 

 شامل طرّاحي 
ً
ه غالبا متنلۀ آهنگ سازي)، و معماري (

داخلي است).»۱۵

ارهايى همچون  ه ما از پيش،  اين پيش فهم سبب مي شود 

شاعري و نقاشي و تنديسگري و معماري و موسيقي و 

ا  آ دربارۀ  فقط  و  بشناسيم  «هنر»  را  گرافيک  و  تئاتر 

ه اين پيش فهم  نيم. لازم است به ياد بسپاريم  پرسش 

از هنر و مصداقهاي آن تنها مي تواند «آغاز» تأمل در باب 

ه هنگام لزوم  واژۀ هنر باشد و ما نيز بايد آماده باشيم 

آمادگي اي  چنين  لزوم  آيا  ولى  نيم؛  نظر  تجديد  آن  در 

دليلي دارد؟ پاسخ به اين پرسش بستگي دارد به موضع 

ت بر  ه به هنر مي انديشد. براي تداوم حر انسان هنگامي 

نونى از هنر، بى گمان نيازي به اين آمادگي  امتداد تصور 

براي تجديد نظر نيست ولى براي فهم مبناي تصورهاي 

امروزين و تصورهاي گذشته و آينده از هنر اين آمادگي 

با  متفاوت  دلالتهايى  از  ه  نشانه هايى  دارد.  ضرورت 

در  آن  گذشتۀ  اربردهاي  در  «هنر»  واژۀ  نونى  دلالت 

اي گوناگون مي يابيم ما را بر پذيرش موضع دوم،  زبا

ه  ند. با شرحي  يعنى موضع پرسشگرانه، ثابت قدم تر مي 

دربارۀ تصور رايج از هنر و هنرمند به دست داديم، اين 

ننده خواهيم يافت: بيت شيخ اجل سعدي را گيج 

نج خلوت سعدي و طرف صحرا صوفى و 
انه۱۶ صاحب هنر نگيرد بر بى هنر 

(10) visual arts

(11) drawing

(12) graphic arts

(13) design

(14) plastic arts

(15) modeling
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چون  را  خلوت  نج  ه  است  هنرمند  صوفى  آن  آيا 

او  به خلافِ  ه  سعدي  يا  برمي گزيند  امروز  هنرمندان 

طرف صحرا را؟ و آيا، مطابق تصور رايج، نبايد هنرمند 

مي دانيم  ه  سعدي،  چرا  پس  گيرد؟  خرده  بى هنران  بر 

مردي صاحب هنر است، مي گويد صاحب هنر بر بى هنران 

خرده نمي گيرد؟ در سخن انديشمندان متقدم ايرانى، به ويژه 

 برخلافِ اهميت 
ً
م نمي يابيم.۱۷ مثلا نزد عرفا، اين معنا را 

ه در زمانۀ  صورت اثر هنري در تصور امروزين، سعدي، 

خود نيز به سخنوري و سخن آوري شهرت داشت، چنين 

صورت شعر خود را در برابر حقيقت آن بى ارزش و مانع 

رده است: معرفى 

نه صورتي است مزخرف عبارت سعدي

ند نقاش ه بر در گرمابه مي  چنان 

ه برقعي است مرصع به لعل و مرواريد
فروگذاشته بر روي شاهد جماش۱۸

سعدي در اين دو بيت صورت اثر هنري خود را چون 

روبندي جواهرنشان واجد اعتبار دانسته، ولى اين اعتبار 

را همچون نقابى بر چهرۀ حقيقت هنر خود به سان مانعي 

رده است. سعدي از ما دعوت  چشم نواز و هوش ربا معرفى 

ه در صورت پرپيچ وخم اشعار او سردرگم نشويم  ند  مي 

و متوجه اصل آن، يعنى آن زيباروي گريزپا باشيم؛ يعنى 

رده است: ه در غزلى ديگر توصيف  چنان باشيم 

نند تنگ چشمان نظر به ميوه 

نان بستانيم ما تماشا

تو به سيماي شخص مي نگري
ما در آثار صنع حيرانيم۱۹

ار برده؛  يم فردوسي در شاهنامه بارها واژۀ هنر را به  ح

مقصود  هنر  امروزين  معناي  همانند  معنايى  هيچ گاه  ولى 

بزرگمهر  و  انوشيروان  داستان  از  بخشي  است.  نبوده  او 

ه در آن شش بار واژۀ «هنر» آمده، گوياي اين  يم،  ح

مدعاست:

ه مغزش بود پرشتاب سي را 

فراوان سخن باشد و ديرياب  

چو گفتارِ بيهوده بسيار گشت

سخن گوي در مردمي خوار گشت

هنرجوي و تيمار بيشي مخور

ه گيتر سپنج است و ما بر گذر  

همه روشنيهاي تو راستر است

ژّي ببايد گريست ز تاريّ و 

سي بندۀ آرزوست دل هر

ي را دگرگونه خوست و زو هر ي

سر راستر دانش ايزد است

چو دانستيش زو نترسي بد است  

[...]

سري به بوزرجمهر چنين گفت 

ه از چادر شرم بگشاي چهر

سخن گويِ دانا زبان برگشاد

رد ياد ز هرگونه دانش همي 

رد بر شهريار نخست آفرين 

ه پيروز بادا سر تاجدار

دگر گفت مردم نگردد بلند

مگر سر بپيچد ز راه گزند

ه دانش بيفزايدت چو بايد 

سخن يافتى را خرد بايدت

درِ نام جستى دِليري بود

زمانه ز بددل به سيري بود

و گر تخت جويى هنر بايدت

چو سبزي بود شاخ و بر بايدت

چو پرسند پرسندگان از هنر

ه پاسخ دهيم از گهر نشايد 

گهر بى هنر ناپسند است و خوار

ي هوشيار برين داستان زد ي

ه گر گل نبويد به رنگش مجوي

ز آتش برويد مگر آب جوي

توانگر به بخشش بود شهريار

فته نه اي پايدار به گنج 

به گفتار خوب ار هنر خواستر

ند راستر ردار پيدا  به 

ه دارد خرد فروتر بود هر

سپهرش همي در خرد پرورد

چنين هم بود مردم شاددل

ژّيش خون گردد آزاددل ز 

خرد در جهان چون درخت وفاست

و زو بار جستى دل پادشاست

چو خرسند باشي تن آسان شوي

چو آز آوري زو هراسان شوي

سي ن نيک مردي به جان  م

ي نيابى بسي ه پاداش ني

گشاده دلان را بود بخت يار
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و بود بردبار سي  انوشه 

ه جويد همي برتري س  هر آن 

هنرها ببايد بدين داوري

ي راي و فرهنگ بايد نخست ي

دوم آزمايش ببايد درست

ار سيُم يار بايد به هنگام 

ز نيک و ز بد برگرفتى شمار

ام را ه مانى به جا  چهارم 

ببينى ز آغاز فرجام را

به پنجم اگر زورمندي بود

وشش آري بلندي بود   به تن 

ن
ُ
و زين هر دري جفت گردد سخ

ن هنر خيره بى آزمايش م

از آن پس چو يارت بود نيک ساز

برو بر به هنگامت آيد نياز

وشش نباشد تن زورمند چو 

نيارد سرِ آرزوها به بند

وشش ز اندازه اندر گذشت چو 

وشنده نوميد گشت ه  چنان دان 

خوي مرد دانا بگوييم پنج
ز آن عادت او خود نباشد به رنج۲۰

براي  شرط  پنج  بزرگمهر  از  نقل  به  فردوسي  اينجا  در 

داوري دربارۀ هنرمندي انسان آورده است: 

راي و فرهنگ، يعنى برخورداري از بينش و آهنگ 
اين داشتى۲۱

برآمدن؛  پيروز  و  افتادن  مخاطره  به  يعنى  آزمايش، 

آورده  «هنر»  همراه  را  «آزمايش»  بارها  فردوسي 
است۲۲

و  ار  به هنگام  ماندن  يار  و  بودن  يار  و  استواري 

مخاطره؛ يعنى يک دل و صادق بودن

ه شرط  پيش بينى و فرجام بينى، يعنى عاقبت انديشي 
شجاعت و دلاوري راستين است۲۳

هنر  شرط  آنچه  به  ردن  عمل  يعنى  تن،  به  وشش 

است.

دام يک از اين شرطها براي هنرمند بودن مطابق تصور 

ه بتوان همراهي اي،  امروزين اهميت دارد؟ چنين نمي نمايد 

تصور  هنر و  فردوسي از  تصور  اين  ميان  اندک،  گرچه 

امروزين يافت.

متون  در  هنر  واژۀ  متفاوت  دلالتهاي  بر  افزون 

پرسش  اين  مي توان  فارسي زبان،  متقدم  انديشمندان 

.۱

.۲

.۳

.۴

.۵

پرشمار  آثار  چون  گوناگونى  رساله هاي  به پشتوانۀ  را 

مارتين  رساله هاي  هنر؛  باب  در  وماراسوامي(۱۶)  آناندا 

و  ار هنري24  سرآغاز  به ويژه  هنر،  باب  در  هايدگر(۱۷) 

در  گادامر(۱۸)   ـگئورگ  هانس  نولژي25؛  ت از  پرسش 

تاب معناداربودن امر زيبا26 گرد  ه در  رساله هايى از او 

تاب هنر و زيبايى  و(۱۹) در  آورده اند؛ و همچنين اومبرتو ا

ن و مفيد دانست. در قرون وسطا27 پرسشي مم

اي هند و اروپايى ۲. دلالتهاي واژۀ «هنر» در زبا

۲-۱. هنر و حُسن

ديگر  در  آن  برابرهاي  و  فارسي  زبان  در  «هنر»  واژۀ 

ولى  دارند؛  متفاوتي  ريشه هاي  هند و اروپايى  اي  زبا

نند.  مابيش بر يک معنا يا معناهايى مشابه دلالت مي 

 ،l’art فرانسوي  واژۀ   ،l’arte ايتاليايى  واژۀ   
ً
مثلا

همگي  ه   art انگليسي  واژۀ  و   ،el arte اسپانيايى  واژۀ 

به معناي «هنر»ند، به واسطۀ واژۀ لاتين ars از ريشۀ هند 

 die Kunst گرفته شده اند؛ ولى واژۀ آلمانى ar و اروپايى
واژۀ  و  ğnə؛  اروپايى  و  هند  ريشۀ  از  «هنر»  معناي  به 

از ريشۀ هند و اروپايى  معنا  به همين   iskusstvo روسي

sko است. به رغم اين تفاوت ريشه ها، مدلول اين واژگانْ 
مشترک و مشابه است.۲۸ از سوي ديگر، چه بسا واژگانى 

ه علي رغم شباهت لفظي و هم تبار بودن، بر معناهاي 

 با نگاهي گذرا به دلالتهاي 
ً
نند. مثلا متفاوتي دلالت مي 

و  حاضر  سدۀ  آغازين  دهه هاي  تا  «هنر»  فارسي  واژۀ 

ه طي  نونى آن معلوم مي شود  مقايسۀ آن با دلالتهاي 

چند دهه، تحولى عظيم در معناي «هنر» در زبان فارسي 

پديد آمده است.۲۹ بنا بر اين، هنگام بررسي واژۀ هنر لازم 

ه شباهت يا تفاوت ظاهري واژگان  است مراقب باشيم 

ند. گمراه مان ن

در زبان فارسي، واژۀ «هنر» برگرفته از واژۀ اوستايى 

يل  hunara است. اين واژه از دو جزء hu و nara تش
ريت هم ريشه  شده است. جزء نخست، hu با su در سانس

و به معناي «خوب» است. خويشاوندي اين دو واژه با 

واژۀ فارسي «خوب» و واژۀ انگليسي good و واژۀ آلمانى 

gut به معناي «خوب» نامحتمل نيست.30 جزء دوم واژه، 
رَه» ريشۀ واژۀ امروزين 

َ
nara، به معناي انسان است. «ن

نظيرهاي  مانند  ولى  است؛  ر  مذ جنس  معناي  به  «نر» 

(16) Ananda 
Kentish 

Coomaraswamy 
(1877-1947)

(17) Martin 
Heidegger 

(1889-1976)

(18) Hans-Georg 
Gadamer 

(1900-2002)

(19) Umberto 
Eco (1932- )
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بشر  نوع  و  انسان  بر   
ً
عموما گوناگون،  اي  زبا در  آن 

اربرد واژۀ «نره» در اينجا متضمن  ند.31   نيز دلالت مي 

ه جنبه اي است  معناي قابليت و فاعليت و فعّاليت است 

متمايز از ساير جنبه هاي وجودي انسان؛ از جمله «ميرا 

ه در واژۀ «مرد» حضور دارد و «انس گرفتى» يا  بودن» 

ه هر دو در واژۀ «انسان» حضور دارد  ار بودن»  «فراموش

ه با واژگان ديگر  ن انسان  و ديگر جنبه هاي وجودي مم

بيان مي شود. بنا بر اين، hunara در اوستايى را مي توانيم 

از  چنانچه  بدانيم.  نندگي»  «نيک پديدار عبارت  معادل 

تفاوت ظريف يادشده ميان معناي «نره» و «مرد» بگذريم، 

يب  تر معادل  مرسوم ترــ  به شيوۀ  ــ  را  هنر  مي توانيم 

ه  ساده تر «نيک مردي» نيز بگيريم.32 از اينجا درمي يابيم 

ايرانيان باستان مرتبه اي از مرتبه هاي وجودي انسان را هنر 

امري درونى و   
ً
ماهيتا ه  نيک بودن را  يعنى  مي ناميدند؛ 

انفسي است. همين آگاهي از معناي اصيل واژۀ «هنر» در 

زبان فارسي به خوبى تحول عظيم معنايى اين واژه را در 

زبان فارسي نشان مي دهد.

باستان،  ايران  در  هنري  امر  و  هنر  تعيين  معيار 

ي»  «ني برمي آيد،  اوستايى  متون  و  اوستا  از  ه  چنان 

نزد  هنر  معناي  فهم  براي  ه  است  مناسب  پس  است؛ 

ي نزد ايشان بپردازيم.  ايرانيان باستان، نخست به معناي ني

بدي؛  مقابلِ  در  و  پسنديده  است  صفتر  ظاهرْ  در  ي  ني

تر است انسان با آگاهي و اختيار، اين  ه  بدين معنا 

ند و صفتهاي بد و ناپسند را  سب  صفت پسنديده را 

از  اصيل تر  معنايى  به  را  ي  ني باستان  ايرانيان  واگذارد. 

معناي يادشده مي فهميدند و آن را متضمن سعادت انسان 

مي دانستند. سه اصل مشهور آيين مزديسنا ، يعنى پندار 

ردار نيک(۲۲)، نيز راه سعادت  نيک(۲۰) و گفتار نيک(۲۱) و 

 سه خوي پسنديده را از 
ً
انسان را نشان مي دهند، نه صرفا

و و مستحب. آنچه مايۀ سعادت  ميان ساير خويهاي ني

ي  انسان است ناگزير امري حقيقي و واقعي است؛ پس ني

بدين معنا همان حقيقت، يعنى «راستر» است. موجودات 

ديگر  به سخن  راست اند؛  «هستند»  ه  جهت  آن  از  عالم 

ديگر نسبت دارد، زيرا  هستر و راسترِ موجودات با ي

بر همين مثال، نيستر با ناراستر  حقيقت اند.33  تسليم  ا  آ

ه خود  نسبت دارد؛ به سخن ديگر با «نه-هستر»، چنان 

واژۀ «نيستر» به معناي «عدم» اين مفهوم را به خوبى بيان 

ه   انسانى است 
ْ
ند. انسانِ تسليم حقيقت و واقعيت مي 

هست، پس نماد راستر است و نيک است و سعادتمند؛ ولى 

ژ است و ناسعادتمند.  ش و فخورْ ناراست و  انسان گردن 

صفت اين گونه انسان در اوستا «دروغ» است. دروغ چيزي 

ه نيست، يعنى با اهريمن نسبت دارد؛ زيرا اهورا همۀ  است 

ي و راستر و هستر، مطابق تعاليم اوستا،  هستر است. ني

ه اين سه  نابدي و ناراستر و ناـ ناهستر نيستند؛ چرا 

اهريمنى و دروغ اند، پس نيستند. خلاف اين جمله درست 

و  ناراستر  و  ي  ناني همان  نيستر  و  ژي  و  بدي  است: 

ي همواره صفت وجودي  ناهستر است. به سخن ديگر، ني

ه هست، يعنى به راستر هست و  است، صفت آن است 

ي در يک معنا، خصلت  به «راستر» گواه مي دهد. پس ني

ا  ه به آ رۀ وجودشان است  بنيادين چيزها و بخش و 

رۀ وجود انسان در «شدن»، يعنى  «بن مي دهد». بخش و 

در «نيک شدن»، تحقق مي پذيرد.

با  «نيک»  معناي  به   good نيز  انگليسي  زبان  در 

 good  به معناي فراهم آوردن هم ريشه است. واژۀ gather 
 gōd هن سون  برگرفته از واژۀ انگليسي و هلندي و سا

هن guot است،  و از راه آن برگرفته از واژۀ آلمانى عالى 

ه در آلمانى امروزين به gut به معناي «خوب» بدل شده 
«به  معناي  به   ghedh ريشۀ  از  آلمانى  واژۀ  اين  است. 

ردن» است.  وحدت رساندن» و «گرد آوردن» و «متصل 

به معناي  ريت،  سانس در   gadhya با   ghedh ريشۀ 

است  هم خانواده  مي گيرد»،  قوام  بدان  موجود  ه  «آنچه 

معناي  به   godaz هن  آلمانى  واژۀ  مانند  واژگانى  در  و 

 tōgædere هن  انگليسي  و  «جور»،  و  «مناسب» 

به   gæd هن  انگليسي  واژگان  از  ه  هم»  «با  به معناي 

گرفته  «همراه»  معناي  به   gegada و  «همراهي»  معناي 

شده و امروز به together بدل شده است و ريشۀ آلمانى 
 gad(e)rian هن ر»، و انگليسي  gaduri به معناي «هم پي
به  امروز  ه  آوردن»  «گرد  و  «فراهم آوردن»  معناي  به 

gather بدل شده و ريشۀ آلمانى gaduron به همان معنا 
و  «بودن»  و  بودن»  «نيک  ديگر،  به سخن  مي شود.  ديده 

اي اروپايى از يک ريشه اند. ه بودن» در زبا «ي

اي  زبا واژگان  است.  نيک بودن  معيار  راستر 

نند.  ديگر را تأييد مي  هند و اروپايى در اين باره نيز ي

«راست» به معناي حقيقي و مستقيم و بى انحراف و مقابل 

و  واقعي  و  برحق  و  دروغ  مقابل  و  ژ  مقابل  و  چپ 

و  بجا  و  عادل  و  متناسب  و  به اندازه  و  امل  و  درست 

(20) humata

(21) hūxta

(22) hvarshta
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راست  با  راست  نسبت  معناها،  اين  در  است.34  عادلانه 

در برابر چپ، و مستقيم، و عدل و داد، و مطابق قانون 

حقيقي بودن، و بجا و بداد بودن ديده مي شود. اين معناها 

انگليسي  ل  ش هست.35  نيز   right انگليسي  واژۀ  در 

هن آن (riuht) در اصل  هن اين واژه (riht) و هلندي 
مورد  در  همچنين  و  شيده،  و  استوار  و  ژ  نا به معناي 

انسان و رفتارهاي او به معناي درست و مطابق عدل و 

وينى) و واقعي و حقيقي بوده و سپس در  داد و قانون (ت
ار رفته است.36  سدۀ نوزدهم به معناي قابل اعتماد نيز به 

اسپانيايى  و   richtig آلمانى  و   right انگليسي  واژۀ 

و   corrctement فرانسوي  واژگان  و   correcto
directement از راه واژۀ گوتيک raihts به واژۀ آلمانى 
 rēctus به معناي «راست» و واژگان لاتين reht هن عالى 

معناي  به   regere و  «راست»  و  «مستقيم»  معناي  به 

و  ومت»  «ح و  «راهنمايى»  و  راست»  راه  به  «هدايت 

ردن» و «پرسيدن»  rogare به معناي «دست طلب دراز 
 oregein مي رسند.37 اينها همه برگرفته از واژگان يونانى

و  ماندن  راست  معناي  و «راستا» (به  معناي «امتداد»  به 

حقيقي ماندن) و orektós به معناي «مستقيم»اند.
امتداد و راستا بيش از هر چيز در راه، به ويژه در راه 

ه امتداد دارد و  ند؛ يعنى در چيزي  راست، تجلي پيدا مي 

م است.  ند و بر راه و سلوک او حا انسان را هدايت مي 

چنين راه راستر انسان را به سعادت مي رساند و سعادتمند 

ند. از اين رو در بسياري از دينها، از جمله دين اسلام،  مي 

م ده  سعادت با راه نسبت دارد. مسلمانان هر روز دست 

ا را به صراط مستقيم،  ه آ بار از خداوند مي خواهند 

ه مشمول نعمت خداوندند،  سانى  يعنى راه راست، راه 

ه مغضوب و گم راه اند دورشان  ند و از راه آنان  هدايت 

بدارد. در دين اسلام، روندگان راه راست در قيامت از 

ارنامه شان را  ه  «اصحاب يمين» خواهند بود، يعنى آنان 

ن و 
ُ
ه خوش يم از دست راست مي گيرند. اصحاب يمين 

در  و  بوده اند  خود  نفس  پادشاه  دنيا  در  خوش بخت اند، 

بر، قاهر و قادر  جهاد بر ضد نفس امّاره، يعنى در جهاد ا

شده اند. مطابق تعاليم قرآن، سروري و پادشاهي و جهاد و 

ارزار و قدرت و راستر (مقابل چپ بودن) و خوشبختر 

ومت راستين و راستر و درستر با  و عاقبت نيک و ح

اي  زبا واژگان  در  نسبتر  چنين  دارند.  نسبت  ديگر  ي

 oregein هند و اروپايى نيز ديده مي شود. واژگان يونانى

ه  اند   reg و   rel اروپايى  و  هند  ريشۀ  از   orektós و 

از  برگرفته  درست  و  راست  معناي  به   right واژۀ 

است. اين دو، ريشۀ واژگان royal و regal و rial و  آ

س منسوب به پادشاهي و  real به معناي امر يا چيز يا 
 correct به معناي حقيقي و real ومت و سلطنت و ح

معناي  معناي صحيح و به  قاعده و reign و rule به  به 

 rich  با واژگان  اين  هستند.  نيز  پادشاهي  و  م رانى  ح

 rich واژۀ  اصيل  معناي  هم ريشه اند.  ثروتمند  به معناي 

لهاي آن  ه در ش قاهر و قدرتمند و آزموده است؛ چنان 

هن rīke و اسلاويايى  هن rīće و هلندي  در انگليسي 

هن rīchi و گوتيک reiks ديده  هن rīki و آلمانى عالى 
 rix مي شود. واژۀ اخير از راه زبان آلمانى با واژۀ سلتر

هن rí به معناي پادشاه مرتبط  و لاتين rex و ايرلندي 

و  ايتاليايى   re در  را  واژه  اين  امروزين  ل  ش مي شود. 

roi فرانسوي و rey اسپانيايى به معناي «پادشاه» مي بينيم. 
از  و  رئيس  معناي  به   rājā هندي  واژۀ  با  واژگان  اين 

پادشاه  معناي  به   rājan ريت  سانس واژگان  با  آن  راه 

و rāj به معناي پادشاهي rājni به معناي پادشاه مؤنث 
آخرين  سرانجام،  هم خانواده اند.  ه  مل معناي  به   rāni و 
معناي حاضر در ريشۀ reg عبارت است از «ساختى» و 

 erect ه نشانه اش را در واژۀ انگليسي «متصل ساختى»، 

لاتين  واژۀ  از  برگرفته  ه  مي يابيم  يادشده  معناهاي  به 

regere به معناي «هدايت» است.
ي» و «امر نيک»، مي توان  نون، بر پايۀ معناي «ني ا

يعنى  «نيک مردي»،  و  نندگي»  «نيک پديدار يب  تر به 

«هنر»، در زبان فارسي پرداخت.

ه مي توان از نسبت آن  نخستين معناي هنر، چنان 

اربرد آن در  با امر نيک و نيک مردي انتظار داشت و در 

متون متقدم ديد، «فضيلت» و «حسن» و «محمدت» است؛ 

صفات  مقابل  در  انسان  پسنديدۀ  و  نيک  صفات  يعنى 

ناپسند و عيبها و نقصها. «هنر» بدين معنا در بيشتر متون 

مي و اخلاقي و در ضرب المثلها بسيار رايج  نثر و نظم ح

بوده است. شيخ رئيس ابوعلي سينا در الهيات دانشنامۀ 

ار برده است: علائي هنر را بدين معنا به 
نيم ما بر اين صورت بى هيچ غرضي؛ زيرا   هيچ فعل ن

را  قِبَل  آن  ديگر  خواهيم،  سي  فايدۀ  ه  چند  هر  ه 

خواهيم تا ما را بدان يا نيک نامي حاصل شود يا چيزي 

و بود و  ني اختيار  نيم تا ما را  ه آن اولى تر است  ب
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ردن واجب منقبت و فضيلت و  ه  نندۀ واجب باشيم، 

مَدت و آن هنر و 
َ
نيم، آن مح ه اگر ن هنر  است ما را، 

سي را  ل حال، آن  فايدۀ  آن فضيلت ما را نبود و علي 

ردن غرض بود.۳۸  طلب 

و نيز در ظفرنامه:
مردم  نزديک  ه  است  راست  دام  گفتم  را]  [بزرجمهر 

ردن.۳۹ خوار نمايد؛ گفت عرض هنر خود 

ه به هنگامي عيب  [بزرجمهر را] گفتم هيچ هنر نبود 
ت بود.۴۰

ّ
گردد؛ گفت سخاوتِ با من

در تاريخ بلعمي، هنر با صراحت به معناي فضيلت آمده 
است:

هنرها  بسيار  اردشير  زندگانى  به  شاپور  از  مردمان  و 

و داشتى سپاه و رعيت؛  ديدند، از عدل و تواضع و ني

رد، و سيرت او از آنِ  ويى افزون  و از پسِ پدر آن ني
پدرش افزون تر آمد.۴۱

«فضيلت» گونه اي برخورداري و مقابل عيب است؛ زيرا 

ه هنر و عيب  ند. از اين رو، بسا  عيب بر عدم دلالت مي 

ار برده اند. سعدي در گلستان: ديگر به  را در مقابل ي

تا مرد سخن نگفته باشد

فته باشد عيب و هنرش 

الى است  هر پيسه گمان مبر 
ه پلنگ خفته باشد۴۲ باشد 

يم ناصر خسرو قباديانى: و ح

هنر و فضل و خرد در سِيرَ اوست همه

ه فضل و هنر او را سِيرَ است يست  همچو او 

قيمتر گردي اگر فضل و هنر گيري ازو
ه به فضل و هنر است۴۳ قيمت مرد ندانى 

دربارۀ   
ً
توسعا را  معنا  اين  نند.  مي  بيان  را  معنا  اين 

 حافظ دربارۀ مي چنين 
ً
ار برده اند؛ مثلا غيرانسان نيز به 

گفته است:

عيب مي جمله چو گفتر هنرش نيز بگو
ر دل خامي چند۴۴ ن از  مت م نفي ح

و مولانا در ديوان شمس دربارۀ روزه:
ر روزه امد ش بربند دهان از نان 

ديدي هنر خوردن بنگر هنر روزه

[...]

گر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد
سوداي دگر دارد سوداي سر روزه۴۵

به  «هنر»  واژۀ  بردن  ار  به  ه  رد  تصور  نبايد 

در  را  اربرد  اين  ه  چرا قدماست؛  به  منحصر  معنا  اين 

معاصر،  شاعر   
ً
مثلا مي يابيم.  به وفور  نيز  معاصر  دورۀ 

پروين اعتصامي، در مثنوي اي به نام «نااهل» هنر را به 

ار برده است: همين معنا به 

سر هنر تو همه عيبى و ما ي
ما سرافرازيم و تو بى پا و سر۴۶

اربرد هنر در مقابل عيب بيانگر  ه  بى گمان اين پندار 

همان گونه  است.  نادرست  است،  ادبى   
ً
صرفا معنايى 

«هنر»  واژۀ  در  ارا  آش ه  ــ  نيک  امر  معناي  در  ه 

ي با وجود موجودات نسبت  حاضر است ــ ديديم، ني

ي امري جوهري و ذاتي است،  دارد. به سخن ديگر، ني

معناي  به  هنر  آن،  مطابق  عَرَضي.  و  گذرا  امري  نه 

ه  نيک مردي نيز با وجود انسان نسبت دارد. سخن سعدي، 

از  مصداقي  يعنى  «زبان آوري»،  مقابل  در  را  هنر 

معناي امروزين هنر، قرار مي دهد، بيانگر دلالت هنر بر 

ه به صرف وجودْ به ظهور  گونه اي از وجود انسان است 

مي رسد:

چو ناف آهو خونم بسوخت در دل تنگ

ينم برفت در همه آفاق بوي مش

ن سعدي هنر بيار و زبان آوري م
ه شيرينم۴۷ ر  چه حاجت است بگويد ش

ه  همان گونه  ه  است  اين  سعدي  سخن  معناي  گويى 

ر  ه ش سوختى مشک بوي خوش مي سازد و همان گونه 

شيرين است و اين دو به واسطۀ آن خاصيتهاي وجودي 

از  بى نياز  نيز  هنرمند  و  هنر  مي يابند،  وجود  و  ظهور 

مي رسند.  ظهور  به  داشتى  وجود  صرف  به  توصيفي  هر 

حضرت  داستان  شرح  در  نيز  بلعمي  تاريخ  نويسندۀ 
ه خدا از او دربارۀ چيستر عصا و معنا  موسي (ع)، آنجا 

و خاصيت وجودي آن پرسيد، هنر را به اين معنا، يعنى 

ار برده است: خاصيتر وجودي، به 

مت بزرگ خداي عزّ  و اينجا اندر نيز بابى است از ح

ه خداي ندانست  ر آن پرسيد  و جل. موسي را نه از 

ه خداي عزّ و جل  ه آن چيست يا موسي ندانست؛ بل

ه موسي هم داند  ه آن چوب است، و دانست  دانست 

ه  مت آن بود تا موسي مُقرّ آمد  ه آن چوب است. ح

اندر او چه هنر است و از او چه منفعت؛ تا چون چيزي 

ه او را بدانسته است اندر آن عصا،  بنمايد او را جز آن
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آن آيت بزرگ تر بود و دل بر آن نشسته تر، و اين معنى 

تقرير خوانند.۴۸ 

چون موسي مُقرّ آمد بدانچه اندر عصا بود از همه هنري، 

ه  آن گاه خداي عزّ و جل او را اندر عصا چيزي بنمود 

ه چنان شايد بودن اندر عصا، تا دلِ  موسي ندانست 
موسي به نبوّت به يقين شد.۴۹

از  «گونه»اي  به سان  هنر  ه  پيداست  ايت،  ح اين  در 

وجود به راستر «مرتبه»اي از وجود است؛ زيرا موسي (ع) 

نيازمند هدايت و راهنمايى خداوند است تا هنر چوب را 

ببيند. عارف بزرگ سدۀ ششم، عطار، در منطق الطير اين 

مرتبۀ وجودي را چنين آورده است:

ه تو عاشق نه اي عيب بين زانى 

لاجرم اين شيوه را لايق نه اي

گر ز عشق اندک اثر مي ديدي اي
عيبها جمله هنر مي ديدي اي۵۰

و حافظ چنين:

مال صدق محبت ببين نه نقص گناه
ند۵۱ ه بى هنر افتد نظر به عيب  ه هر 

اين مرتبه از وجودْ مرتبه اي در ميان ديگر مراتب نيست، 

ـ مرتبه اي  ه در شعر عطار و حافظ ديديم ـ ـ چنان  ه ـ بل

ه بزرگان انسان را بدان سفارش و توصيه  ويژه است 

رده اند؛ از جمله نظامي در مخزن الاسرار:

ن آيينه وار عيب نويسي م

سي عيب دار
َ
تا نشوي از نف

ن فراز ديده ز عيب دگران 

صورت خود بين و درو عيب ساز

در همه چيزي هنر و عيب هست

عيب مبين تا هنر آري به دست

مي نتوان يافت به شب در چراغ

در قفس روز توان ديد زاغ

ر است ه زر پي در پر طاوس 

جا درخور است سرزنش پاي 

ه او را همه تن شد سياه زاغ 
ن نگاه۵۲ ديده سپيد است در او 

در اين چند بيت، نظامي به صراحت به دست آوردن 

يم  ه ح هنر را نتيجۀ نديدن عيب مي داند. بعيد است 

بزرگي چون نظامي انسان را به خوش بينى و خوش خيالى 

ه  ه از ظاهر شعر برمي آيد، بخواهد  ند و چنان  سفارش 

انسان به جاي سياهي زاغ سپيدي چشم او را ببيند، تا از 

راه چشم بستى بر عيوب موجودات چيزهاي چشم نواز را 

يم باشد. آنچه نظامي  بيابد. اين نظر نمي تواند مقصود ح

رده است بايد خصلتر پسنديده و حياتي  بدان سفارش 

رده است: ه حافظ چنين بدان تفاخر  باشد 

ه شهرۀ شهرم به عشق ورزيدن منم 
ه ديده نيالوده ام به بد ديدن۵۳ منم 

اگر خوب به سخن عطار و حافظ و نظامي گوش فرا 

ه ميان عشق و نديدن بديها و هنر  دهيم، چنين مي نمايد 

آن  بارز  خصلت  ه  وجود،  از  مرتبه  اين  باشد.  نسبتر 

نديدن بديها و ديدن خوبيهاست، چه نسبتر با هنر دارد؟ 

ي و امر  پاسخ اين پرسش را شايد بتوان در معناي ني

ي با  ه خوبى و ني نيک و معيار آن، راستر، جست. ديديم 

وجود نسبت دارد؛ يعنى آنچه سبب مي شود چيزها باشند 

ي اصل قوام بخش وجود موجودات  ي است؛ يعنى ني ني

صفت  بدي  و  است  وجود  و  هستر  صفت  ي  ني است. 

ه نيک را مي بيند «نيک بين»  ناهستر (نيستر) و عدم. آن

ه  ي، همسوست؛ و آن است، و با راستر، يعنى معيار ني

فر۵۴  ي را مي پوشاند؛ يعنى  ي را نمي بيند در حقيقت ني ني

ند؛ بنا بر اين با ناراستر،  مي ورزد و با راستر دشمنى مي 

ه  ژي و دروغ، همسوست. شايد از اين رو باشد  يعنى 

ه صفت  حافظ بد ديدن را آلودن ديده شمرده و از عشق 

رده است.  يک دلى و راستر است در مقابل آن ياد 

هست  ه  آنچه  هر  باستان،  ايرانيان  ر  تف مطابق 

نيک و اهورايى است زيرا اهورا نيک ترين است و فقط 

او نيک است:

ه در آغاز، آن دو مينو به هم رسيدند، زندگي  و آن گاه 

و نازندگي را پديد آوردند. و تا پايان هستر چنين باشد 

ترين منشها از  ه بدترين منشها از آن پيروان دروغ، و 
آن پيروان راستر خواهد بود.۵۵

را  واقعيت  اين  هستر بخش،  «اهورا»،  واژۀ  معناي 

ند. بخشش هستر مطابق قانونى تحقق  به خوبى بيان مي 

ه(۲۴) 
َ
رْت
َ
شه (اشا)(۲۳) و ا

َ
مي يابد. اين قانون در آيين مزديسنا ا

ي  رْد(۲۷) ناميده شده است. اشه ي
َ
رِته(۲۵) و اشي(۲۶)، ا

َ
و ا

ه از ميان  از مهم ترين ايزدان آيين مزديسنا است؛ چندان 

نار نام اهورامزدا در گاتاها،  همۀ ايزدان، تنها نام او در 

هن ترين بخش اوستاي امروزين، آمده56 و نامش  يعنى 

است.57  شده  رار  ت اوستا  در  ايزدان  ديگر  از  بيش  نيز 

اشه ايزد راستر و دادگري و توانگري باروري و حامي 

(23) aša

(24) arta

(25) areta

(26) aši

(27) ard
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 با صفتهاي ونگوهي(۲۸) (نيک) يا 
ً
جوانان است و معمولا

ترين يا احسن)، خوانده مي شود. اشه در  تَه(۲۹) (
ْ
وَهيش

اوستا چنين ستوده شده است:

من براي تو اي اشا، اي راستر، و براي تو وهومنه، اي 

داناي  خداوند  اي  اهورا،  مزدا  تو  براي  و  نيک،  منش 
س نسرود.۵۸ ه  زندگانى، سرودهايى بسرايم 

آوردن  هم  گرد  نيروي  ي،  ني ايزد  مقام  در  اشه، 

همۀ چيزها در عالم است:

ه ارت [اشه] نيک و پارند بر گردونۀ سبک سوار  آن 

يانى و نيروي سپهر جاودانى و  و نيروي مردانه و فر 

پاک دينان،  فروهرهاي  نيروي  اوپَمَن  داموئيش  نيروي 

ه مزداپرستان پاک دين را گرد هم آورد، همه  س  آن 
يار و ياور اويند.۵۹

يعنى  اشه،  يار  ه  است  سي  سعادتمند  انسان 

ت(۳۲) 
ْ
وَن
ْ
درِگ يعنى  باشد، وگرنه پيرو دروج(۳۱)،  وَن(۳۰) 

َ
ش
َ
ا

ترين (وهيشته) است. در  است. در آيين مزديسنا، اشه 

را  چيزي  نمي توان  زيرا  نيست؛  ار  در  مقايسه اي  اينجا 

ي از اسامي اهورامزدا، خداي  ه در حقيقت ي با اشه، 

ترين بودن، آن است  رد. مقصود از  يگانه، است مقايسه 

ي و وجود او نيست؛ زيرا چنين خللي به  ه خللي در ني

معناي ظهور عدم است. 

ريم نيز خداوند دو بار خود را «احسن  در قرآن 

ترين آفرينندگان) خوانده است60 و يک بار  الخالقين» (

به خود بدين سبب تبريک گفته است: «فتبارک االله احسن 

الخالقين».61 واژۀ «حُسن» در متون عرفانى به معناي جميع 

رو،  اين  از  مي رود.62  ار  به  ممدوح  صفات  و  مالات 

ي بر صورت احسن و  همواره ظهور بنيادين حسن و ني

ن مي شود. به سخن ديگر، موجود نيک بايد  برترين مم

نندگي  امل باشد. بدين ترتيب هنر، به معناي نيک پديدار

امل همراه  ل اصيل با انسان  و نيک مردي، همواره به ش

بوده است.

امل در اوستا با سه معيار شناخته مي شود: انسان 

ه در اينجا  ردار نيک را  ما پندار نيک و گفتار نيک و 

ه  چنان  مي ستاييم،  باشد  شده  انجام  ديگر  جاي  هر  و 
وشاييم.۶۳ ي  وشش براي پيش بردن ني خود با همۀ 

ديگر هماهنگ و موافق اند و بر سر هم  اين سه معيار با ي

نند. پندار  مقام انسانى حسن و ساحتهاي آن را تعيين مي 

نيک با ساحت انفسي انسان و باطن او نسبت دارد؛ گفتار 

ردار نيک با ساحت  نيک با ساحت اظهار؛ و سرانجام 

ه ديديم، واژۀ هنر در هر سه ساحت  حضور انسان. چنان 

اربرد داشته است. پرداختى به ساحتهاي سه گانۀ يادشده 

مي تواند  ا  آ تحول  و  هنر  واژۀ  دلالتهاي  شناخت  براي 

اربرد واژۀ  ه در  ندگي ظاهري اي را  مفيد باشد و پرا

هن ديده مي شود، پيرامون معناي «حسن»  «هنر» در متون 

به وحدت برساند.

تاب نامه

مراجع
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پي نوشتها
۱. در دورۀ ما، «باور همگانى» عامۀ مردم دربارۀ چيستر هنر و ارزش 
اثر هنري برگرفته از «عقل سليم» هنرشناسان و منتقدان هنري و بدان 

ه از  واسطه برگرفته از فلسفۀ هنر مدرن است. بنا بر اين، هنگامي 
لي از تصور  پاسخ متعارف سخن مي گوييم، در حقيقت مقصودمان ش

عالمانۀ رايج در ميان عامۀ پرورش يافته در فرهنگ مدرن است، نه 
پاسخ انسان متعارف بيرون از فرهنگ مدرن.

م زيبايى شناختر» در  انت در فصل مربوط به «نقد ح ۲. ايمانوئل 
ي از  ه ي  ،(Kritik der Urteilskraft (1790)) م تاب نقد قوۀ ح
نخستين رساله هاي فلسفي دربارۀ هنر نوين است، در بيان تمايز زيبايى 
طبيعي و هنري، از معنايى مشابه آنچه آورديم سخن گفته است. نک: 

ملاحظۀ نخست در:
 Immanuel Kant, The Critique of Judgment, First Part, 
Section I, Book I, SS. 4, p. 58.

اربردي، نک:  ۳. براي تعريفهاي زيبايى متناسب با هنر ناب و 
ملاحظۀ سوم در:

ibid, SS. 16, pp. 89-93.
۴. با نگاهي به هر يک از تاريخ نامه هاي هنر براي يافتى نمونه هايى 

ار با مصالح و ابزار نمونه هايى فراوان  از استادي هنرمندان بزرگ در 
لانجلو، روبنس،  به دست مي آيد: لئوناردو داوينچي، مازاچو، جوتو، مي

ربوزيه و ميس فان درروهه  رافائل، موتسارت، ون گوگ و ...، تا لو
ار با مصالح و ابزار، يعنى صناعت هنري اند.  تنها نام آورترين استادان 

شور ما نيز استادان رشته هاي گوناگون هنري را، به ويژه در  در 
ه پيشينه اي روشن تر دارد، از اين حيث بسيار ستوده اند.  ادبيات 

فردوسي و نظامي و سعدي و حافظ نمونه هاي مشهور اين استادي در 
يدي را در شرح حال استادان آواز و ساز ايرانى نيز  سخن اند. چنين تأ

م نديده ايم. براي مثال، نک: شرح حال استادانى چون درويش خان، 
ابوالحسن اقبال آذر، علي نقي خان وزيري.

۵. براي شرحي در اين باره و تفسيري تطبيقي از تصور رايج از 
وماراسوامي، مقدمه اي بر هنر  هنرمند، نک: فصل ۱۸ از: آناندا ک. 

هند،  ص ۱۸۵-۱۹۱.

۶. بررسي اين نسبت در اين نوشتار نمي گنجد. بنا بر اين، در اينجا به 
نيم و تفصيل آن را به منابع پرشمار تاريخ هنر  چند مثال بسنده مي 

وامي گذاريم. حمايت امپراتوري فرانسه در سده هاي هجدهم و نوزدهم 
لاسيک و حمايت پادشاهي انگلستان از هنر گوتيک در همان  از هنر 

عصر، مخالفت ضمنى و علنى رايش سوم در آلمان سدۀ بيستم با هنر 
انتزاعي و تمايل او به هنر بيانگر و واقع گرا، و سرانجام حمايت بسياري 

از دولتها از جريان هنري مسما به «رمانتيک ملي» در نيمۀ نخست 
سدۀ گذشتۀ ميلادي جايگاه هنر را در شناخت و بيان هويت انسان 



١٣
٨٥

ن 
تا
س
زم

 /
 ٦
نر
 ه
ان
ست
گل

١٨

نشان مي دهد. در سالهاي ميان دو جنگ جهانى، نمونه هايى از گرايش 
رمانتيک ملي در سرزمينهاي مربوط به دولتهاي نوظهور هند و ايران و 
شورهاي يادشده  يه و مصر و ... ديده مي شود. اين جريان در همۀ  تر

مابيش از حمايت دولتر برخوردار بوده است.

۷. افلاطون، «ايون»، ج ۲، ص ۵۳۴.

۸. همان، ص ۵۷۷-۵۷۶.

ه در ساخت  ار و معمار فرانسوي سدۀ چهاردهم ميلادي  ۹. استاد
ليساي اعظم ميلان دست داشت.

10. “Ars sine scientia nihil est.”
رده  وماراسوامي اين جمله را در نوشتاري به همين نام شرح  آناندا 

وماراسوامي، «هنر بدون علم هيچ است». است؛نک: آناندا ک. 

ر ديگري  ر او با تف ۱۱. سخن ژان مينيو در حقيقيت بيان تقابل تف
ه آن هنگام در اروپا ريشه مي دوانيد و شعارش اين بود: «علم  بود 

 Scientia est unum et ars) «چيزي است و هنر چيزي ديگر
aliud). براي شرح معناي سخن مينيو و نسبت آن با برخي آراء در 

باب هنر، نک: همان، ص ۱۳.

تاب ۱۰. ۱۲. افلاطون، «جمهور»، 

۱۳. سخن افلاطون در جمهور بيشتر در بارۀ شاعر است؛ ولى از 
ه در يونان باستان روح هنر را پوئسيس (poesis) يا شاعري  آنجا 

م او  مي دانستند، مي توان استادان همۀ رشته هاي هنري را مشمول ح
دانست.

۱۴. نويسندگانى با ديدگاههاي متفاوت در باب هنر و تاريخ هنر به 
ار هنري  مسئلۀ بازنمايى (representation) در جايگاه «موضوع» 
پرداخته اند. هلن گاردنر در هنر در گذر زمان و ارنست گومبريش 

نيد به: هلن گاردنر و  (گامبريچ) در تاريخ هنر از اين جمله اند. نگاه 
ديگران، هنر در گذر زمان، ص ۲۲-۲۴ و ارنست گامبريچ، تاريخ 

هنر، ص ۲۵-۱.

15. “arts, the” in: Encyclopædia Britannica, 2007.
ليات سعدي، غزل ۴۹۵. ۱۶. سعدي، 

۱۷. در بخش دوم همين نوشتار به اين معنا پرداخته ايم.

ليات سعدي، ۲۹ _ ط، ص ۷۹۵. ۱۸. سعدي، «مواعظ»، در 

۱۹. سعدي، همان، غزل ۴۳۹.

۲۰. فردوسي، شاهنامه، ج۲، ص ۱۴۸۰ و ۱۴۸۵-۱۴۸۶.

ه حافظ  ل دانست؛ چنان  ۲۱. در اينجا فرهنگ را مي توان معادل تو
ل بايدش. گفته است: راه رو گر صد هنر دارد تو

:
ً
۲۲. مثلا

جوان ارچه دانا بود با هنر
ابى آزمايش نگيرد هنر

ه باز  ه چنان  م سن نيست؛ بل در اينجا مقصود فردوسي از جوان فرد 
ه گفته است:  خواهيم ديد، مقصود او جوانمرد و جوان دل است؛ چنان 

ز دانش دل پير برنا بود؛ يا در جاي ديگر آورده است: 
نيد به دانش ورا آزمايش 
نيد هنر بر هنر بر فزايش 

رده است: يم فردوسي دليري را چنين توصيف  ۲۳. ح
ه ننديشد از شير و پيل دلاور 
تو ديوانه خوانش مخوانش دلير

ارها را مي بيند. براي  ه انسان دلاور عاقبت  مقصود او آن است 
شرح بيشتر در اين باره، نک: افلاطون، «لاخس». پل تيليش در 

شجاعت بودن، شرحي روشنگرانه بر معناي شجاعت نزد افلاطون 
آورده است. نک: پل تيليش، شجاعت بودن، ص ۴۳-۳۵.

24 .The Origin of the Work of Art
25. The Question Concerning Technology
26. The Relevance of the Beautiful (Essays on Art, 

Literature, and Philosophy)
27. Art and Beauty in the Middle Ages
28. Giulio Carlo Argan, “art”.
ه در لغت نامۀ دهخدا ذيل   هيچ يک از معناهايى 

ً
ه تقريبا ۲۹. نمونه اين

ه نمونه اي آن را در  مدخل «هنر» آمده است با تصور رايج امروزين، 
ند. ا ديديم، مطابقت نمي  دايرةالمعارف بريتاني

ه خواهيم ديد، اين واژگان در معنا و دلالتهاي ضمنى  ۳۰. چنان 
ريشه ها به يک ديگر نزديک هستند.

رده  ر و مخالف ماده معنا  ۳۱. دهخدا اين واژه را معادل جنس مذ
ر و مقابل  است. در لغتنامۀ دهخدا، معناي واژۀ «مرد» را نيز نخست مذ
ه در  زن آورده اند و سپس به معناي شخص و انسان. چنين مي نمايد 

اربرد و مصطلح بودن  لغتنامۀ دهخدا، معناهاي اين دو واژه را به ترتيب 
در ميان فارسي زبانان تنظيم شده است. در فرهنگهاي تاريخي (مانند 
 The New Shorter Oxford Dictionary Based on Historic

 man و 
ً
Principles) معناي اصلي واژۀ هم خانواده با مرد (مثلا

human در انگليسي و homme در فرانسوي و hombre در 
اسپانيولى و Mann در آلمانى) را «انسان» اعم از زن و مرد دانسته اند. 

ريتر manu به معناي انسان است.  اين واژگان هم خانوادۀ واژۀ سانس
اربرد واژۀ man به معناي انسان  مثال واژه نامۀ تاريخي يادشده براي 
ر و چه مؤنث، ميل و توان   گوياست: «در مرد [man] ، چه مذ

ً
املا

اربرد «مرد» به معناي «انسان» در  نسل سازي هست. (ديويد هيوم)».
 در تاريخ بيهقي 

ً
 معمول و مفهوم است. مثلا

ً
املا ادبيات فارسي نيز 

ه پس از مرگش نامش زنده بماند»؛ و  ه: «مرد آن است  آمده است 
در دوبيتر معروف پورياي ولى:

گر بر سر نفس خود اميري مردي
ته نگيري مردي ر ار ن ور و  بر 

مردي نبود فتاده را پاي زدن
گر دست فتاده را بگيري مردي

ار رفته است (نک: «مرد»، در: لغت نامۀ  مرد به معناي انسان به 
دهخدا). نک: 

“man”, in: The Shorter Oxford Dictionary Based on 
Historic Principles, 1997.

۳۲. براي مثال، نک: مسعود گلستان حبيبى، «اصطلاح هنر در متون 
لمۀ Art»، ص ۹. سعيد عريان در واژه نامۀ  زرتشتر و نسبت آن با 

پهلوي-پازند نيز nara را معادل مرد گرفته است. نک: سعيد عريان، 
واژه نامه پهلوي-پازند (فرهنگ پهلوي)، ذيل «نيک مرد»، ص ۴۶۲.

ه با معناي برحق بودن و حقيقي  ۳۳. براي ديگر معناهاي واژۀ راست 
بودن نسبت دارد، نک: «راست»، در لغت نامۀ دهخدا.

ه خويشاوندي لغوي روشنى ميان  ۳۴. نک: همان. چنين مي نمايد 
«راست» فارسي و right انگليسي نباشد. واژۀ «راست» برگرفته از 

 rāst ريت و r<st در فارسي ميانه و rad اوستايى و rádhati سانس
فارسي پازند است. در ظاهر هم خانوادگي اي ميان راست با واژۀ 

هن آن «حدس زدن» است،  ه معناي  انگليسي read ديده مي شود 
ت و اشتراک حوزۀ معانى اين دو  نه صرف خواندن. با اين همه، مشا

نيم. ديگر مقايسه  ا را با ي ه آ واژه، اجازه مي دهد 

۳۵. نک:
“right” in: The American Heritage Dictionary of the 
English Language, Third Edition, 1996.

۳۶. نک:
 “right” in: The New Shorter Oxford Dictionary, 1997.

۳۷. واژۀ انگليسي right با واژگان انگليسي realm به معناي 
 regionند؛ «قلمرو»، يعنى آنچه به صراحت بر حضور امري دلالت مي 

به معناي «منطقه»؛ rector به معناي «مدير»، به ويژه مدير 
ه  ومت»  ه عامل قانون است؛ regime به معناي «ح مدرسۀ دينى 
ه مجري قانون است؛  م»  مظهر قانون است؛ regent به معناي «حا

ردن»، يعنى  correct به معناي «صحيح»، direct به معناي «راهنمايى 
ردن؛ erect به معناي «ساختى» و «روي هم  به سوي صلاح هدايت 
وينى؛ rich به  اري روي چيزي مطابق قانون ت ادن»، يعنى انجام 
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وينى عمل  ه مطابق قانون ت معناي اصيل «توانگر» و «توانا»، يعنى آن 
ند؛ royal به معناي «سلطنتر»، يعنى منسوب به توانايى؛  رده و مي 

م  ردن ح م راندن»، يعنى جاري  rule به معناي «راست» و «ح
درست؛ regal و real در اسپانيايى به معناي «سلطنتر»؛

ردن تناسب و عدل؛  regulate به معناي «تنظيم» و جاري 
ردن براي  و interrogate به معناي «پرسيدن»، يعنى دست دراز 

طلبيدن هم ريشه است.

۳۸. ابن سينا، الهيات دانشنامۀ علائي، ص ۹۶ و ۹۷.

۳۹. همو، ظفرنامه، ص ۳ و ۴.

۴۰. همان، ص ۷.

۴۱. بلعمي، تاريخنامۀ طبري، ص ۶۰۸.

ليات سعدي، ص ۳۸. ۴۲. سعدي، «گلستان»، در: 

۴۳. ناصر خسرو، «قصايد»، در ديوان ناصر خسرو، قصيدۀ ۴۳، بيتهاي 
۳۴ و ۳۵، ص ۱۴۰.

۴۴. حافظ، ديوان، غزل ۱۴۴، ص ۹۷.

ليات شمس تبريزي، ج ۲، غزل  ۴۵. مولانا جلال الدين محمد بلخي، 
۲۳۰۶، ص ۹۲۹.

۴۶. پروين اعتصامي، ديوان، ص ۴۶. 

ليات سعدي، ۴۲۴-ط، ص ۵۶۸. ۴۷. سعدي، «غزليات»، در 

۴۸. بلعمي، تاريخنامۀ طبري، ص ۲۸۴.

۴۹. همان، ص ۲۸۵.

۵۰. عطار، منطق الطير، بيتهاي ۳۰۲۶ و ۳۰۲۷، ص ۱۶۹.

۵۱. حافظ، ديوان، غزل ۲۲۵، ص ۱۲۲.

۵۲. نظامي گنجه اي، «مخزن الاسرار»، مقالت دهم در نمودار آخرالزمان، 
ليات خمسه، ص ۸۳. در 

۵۳. حافظ، ديوان، غزل ۴۰۷، ص ۱۴۸.

فر از نظر لغوي به معناي پوشاندن است.  .۵۴

ا: ۳۰/۴، ص ۱۳. ۵۵. گا

۵۶. نک: هاشم رضي، راهنماي دين زرتشتر، ص ۲۳-۲۴. همو، 
اوستا، ص ۲۲۸.

بر جعفري، پيام زرتشت، ص ۴۶. ۵۷. نک: علي ا

۵۸. يسنا، ۴/۲۸، نقل شده در: هاشم رضي، راهنماي دين زرتشتر، 
ص ۷۸.

ردۀ شانزدهم، ۶۶.ــ اوستا، ترجمۀ ابراهيم پورداود، ، ص  ۵۹. يشتها، 
ه مقصود  ۲۱۱. استاد پورداود در پانوشت اين بند، محتمل دانسته اند 

ه مزداپرستان پاک دين را گرد هم مي آورد» زرتشت  س  از «آن 
باشد.

۶۰. خداوند در مؤمنون: ۱۴ و صافات: ۱۲۵ خود را «احسن الخالقين» 
ترين  خوانده است و يک بار نيز در سورۀ تين خلقت انسان را به 

رده است.  تقويم منسوب 

۶۱. مؤمنون: ۱۴.

مالات را گويند در يک ذات. و اين جمعيت  ۶۲. «[حسن] جمعيت 
غير حق را نبود.» شرف الدين حسين بن الفتر تبريزي، فرهنگ 

نمادهاي عرفانى در زبان فارسي، ۱۵ (ص ۴۳). همچنين نک: «حُسن» 
در: سيدجعفر سجادي، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانى.

۶۳. يسنا، هفت يشت بزرگ، ۳۵-۲، نقل شده در: هاشم رضي، 
راهنماي دين زرتشتر، ص ۸۴.


